
 دوفصلنامة علمی ـ پژوهشی مطالعات زبانی و بلاغی

 99ـ پاییز و زمستان  81ـ شماره  9سال                                          
 116ـ  59 صفحات                                                    

 

دوباره از همان »های زبانی پسامدرن در داستان بررسی مؤلفه

 نوشتة بیژن نجدی« اهخیابان
 

 غزاله حیدری آبکنار / زاده میرعلیعبدالله حسن

 

 چكیده
ی یهاهای شصت و هفتاد در ایران، تلاش برای گشودن دریچهنویسی دههیکی از خصوصیات عمدة داستان

نویسان این دو شده میان داستانهای انجامنویسی است. در بین تلاشتازه به جهان داستان و بالابردن سطح داستان
های مهم ظهور و خاص دارد؛ چراکه آثار این نویسنده، از زمینه یجایگاه ،دهه، کارهای اندک بیژن نجدی

 رود.نویسی معاصر ایران به شمار میمدرنیسم در عرصة داستانپیدایش رویکرد پست
دوباره از همان »ن کوتاه بر ارائة تحلیلی پسامدرنیستی از داستاعلاوه که سعی بر آن است ،در این مقاله

ها با شاعرانگی نوشتار نجدی نوشتة بیژن نجدی، عناصر بلاغی مرتبط با پسامدرنیسم و ارتباط آن« هاخیابان
 اتّصالای از ادبیات داستانی آن همچون های برجستهمشخص شود. برای این منظور، ابتدا پسامدرنیسم و مؤلفه

های منتقدان برجستة های کلان و... با تکیه بر نظریهانه، فروپاشی روایتشناسکوتاه، فراداستان، محتوای هستی
شیا وُ، بری لوئیس و دیگران به اختصار بیان شده، سپس وجود هرکدام از یتراهمچون دیوید لاج، پ ،این حوزه

ها در کنار لفهبر آنکه حضور این مؤتوان گفت علاوه. میشودمیهایی از داستان اثبات این عناصر با ذکر نمونه
روی و های زیادهبودن این اثر دارد، عناصر بلاغی نیز در قالب شاخصه تیحکایت از پسامدرنیس ،یکدیگر

 اند.آیرونی بر شاعرانگی اثر افزوده

 .، بلاغتاهپسامدرنیسم، ادبیات داستانی، بیژن نجدی، دوباره از همان خیابان :هكلیدواژ
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 مقدمه
مدرنیسم، داستان و رمان در ظهور و پیدایش رویکرد پست های مهمیکی از زمینه

 توجههایی تازه شد و مؤلفه واجددر پی پدیدة مدرنیته در غرب، این آثار نیز  .است

جلب شد. مقولة  جدیدهای روایی نویسان غربی به فرم و محتوا و نیز شیوهداستان

 ،مدرنیسمبلکه پست ؛اشتبخش مدرنیسم پندتوان انتها و پایانمدرنیسم را نمیپست

جریانی است که از نقد مدرنیته قد برافراشت و تداومی بر جریان مدرنیسم شد. این 

 هایها و جریاناز پس گفتمان 1565فکری مدرنِ اواخر دهة شریان از جنبش درون

 فکری مشهود پدید آمد. 

ایران از د در ای از تاریخ تجدّگونه که در دورهادبیات داستانی ایران همان

مدرنیسم نیز قرار تأثیر رویکرد پستنصیب نماند، تحتپیامدهای مدرنیتة غربی بی

شماری با این رویکرد در غرب. یکی از های بیاگرچه با تأخیر و نیز تفاوت ،گرفت

های شصت و هفتاد در ایران، تلاش برای یافتن نویسی دههخصوصیات عمدة داستان

های میان تلاشبه جهان داستان است. در  نوی یهاههای تازه و گشودن دریچراه

 یجایگاه ،نویسان این دو دهه، کارهای اندک بیژن نجدیشده در بین داستانانجام

کارگیری سه عنصر عاطفه، کلام و خیال در کنار استفاده از خاص دارد. نجدی با به

شود، های او دیده میطور گسترده در داستانمانند استعاره و مجاز که به ،عناصر بلاغی

سبکی نو در  ،توانسته است زبان آثار خود را به شعر نزدیک کند و به این صورت

 که خاص خود اوست. ردهادبیات داستانی ایران خلق ک

های ادبیات داستانی وجود برخی از ویژگیکه در مقالة حاضر، سعی بر آن است 

های اثر بیژن نجدی بر اساس نظریه ،«هادوباره از همان خیابان»پسامدرنیسم در داستان 

، برایان 3، بری لوئیس2پاتریشیا وو، 1ناقدان برجستة این زمینه مانند دیوید لاج

                                                           

1.David Lodge. 

2.Patricia Waugh. 

3 .erry Lewis. 
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موردبررسی قرار گیرد و به این پرسش ها  تحلیلی -و... با روشی توصیفی 1هیلمک

در توان خوانشی پسامدرن از این داستان داشت؟ و پاسخ داده شود که آیا اساساً می

شود؟ آیا مدرنیسم در این داستان دیده میهای پسایک از شاخصکدام ،این صورت

در راستای هماهنگی با محتوای پسامدرنیستی « هادوباره از همان خیابان»زبان شاعرانة 

توان عنصر بلاغی مرتبط با پسامدرنیسم را در این داستان اثر به کار رفته است؟ آیا می

 مشاهده کرد؟ 

د ابتدا به معرفی نویسندة ندانلازم می گانش از پرداختن به این امر، نگارنداما پی

های مدرنیسم و مؤلفهداستان پرداخته، سپس مباحثی نظری دربارة ماهیت رویکرد پست

دوباره از همان »به تحلیل داستان  ،هاو بر اساس این داده دنکنداستان بیان  ةآن در عرص

 د.نبپرداز« هاخیابان

 

 فی نویسندهمعر
به دنیا در شهر خاش  1235آبان  3۲در  ،بیژن نجدی، شاعر و نویسندة معاصر ایرانی

التحصـیل شـد   های رشت در رشتة ریاضی فارغدر یکی از دبیرستان 1225در سال  آمد.

بـا مـدرک لیسـانس ریاضـی بـه       12۲2سـال  . در سرای عالی رفتو همان سال به دانش

به همراه جمعی از دبیران آمـوزش و   126۱در سال او  استخدام وزارت فرهنگ درآمد.

برخـی آثـار داسـتانی او     برتأثیر بسزایی که این موضوع، شود پرورش به جبهه اعزام می

 گذارد. می

ترین اثرش را چاپ کرد و با مجموعه اولین و مطرح ،سال قبل از مرگ سهنجدی 

را به « گردون»وری شد و جایزة نویسندة مشه ،اندیوزپلنگانی که با من دویدهداستان 

دست آورد. بعدها جایزة منتقدان و نویسندگان مطبوعات نیز برای مجموعه داستان 

نصیب او شد. تعدادی از آثار او پس از مرگ وی منتشر شد  هادوباره از همان خیابان

                                                           

1.Brian McHale. 
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هران خوا رمجموعه شعو  های ناتمامداستان، هادوباره از همان خیابانند از: اکه عبارت
 . این تابستان

 

 طرح و بحث
توان تعریف واضح و روشنی از آن ارائه داد؛ پسامدرنیسم اصطلاحی است که نمی

یافتن چنین معنی ساده و  ،متأسفانه»نویسد: می« پسامدرن»در کتاب  1که مالپاسچنان

 حقیقت، این نوع فرایندتقریباً ناممکن است. در« پسامدرن» ای برای واژهمناقشهبی

تشخیص هویت و بیان تعریف روشن و جامع، از عناصر اصلی عقلانیت است که 

 (.11: 1211)مالپاس، « طلبدخود آن را به چالش می ،پسامدرن

 ،قاعدگی باشدمعنایی و بینظمی، بیبسیاری از منتقدان، هر اثری را که دارای بی

ئة تعریفی کلی از هرگونه تلاش برای ارا»که درحالی ؛پندارندمصداق پسامدرن می

بیند برای پرهیز از وی چالشی میدررخود را در گامِ نخست، رو ،پدیدة پسامدرنیسم

ای از گشایشی مأیوسانه و منفی. پسامدرنیسم اغلب در مقامِ مکتبی فلسفی یا دوره

ای پرهیزناپذیر یا شود که تعریف و توصیفش، انگار به گونهتاریخ معاصر معرفی می

پردازان (. اختلاف در آرای نظریه1: 121۱)بودریار، « مکن است...حتی لازم، نام

گونه اتفاق نظری درخصوص مفهوم پسامدرنیسم دهد که هیچگوناگون نشان می

این نکته است که  ،ا آنچه اغلب متفکران این حوزه بر آن توافق دارندامّ ؛وجود ندارد

ای ید گفت پسامدرنیسم، مرحلهتوان مستقل از مدرنیسم دانست. باپسامدرنیسم را نمی

ای که شاخص آن، خودآگاهی تفکر مدرن از بحران و مرحله ؛از بسط مدرنیته است

باورهای عصر رنسانس و روشنفکری است.  سوی انکار مبانی و اصولدرغلتیدن آن به

طیفی از رویکردهای سلبی نسبت به اصول و مبانی و  ،شودمی آنچه پسامدرنیسم نامیده

 انگاری افراطی و شکاکیت معرفتی و یأسنسبی وعیتفکر مدرن است که با ن ارکان

و « قطعیتعدم»گرایی بیمارگونه و پیوندخورده با اصل های آینده و ذهنینسبت به افق

                                                           

1.Malpas. 
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ده ها معتقد بودند که نباید خود را به استفاها آمیخته است. پسامدرنیستانکار همة یقین

های پیشین نیز استفاده کرد. توان از دورهبلکه می رد؛از امکانات مدرنیسم محدود ک

توان منکر گذشته شد و آن را ها این است که نمیها با مدرنیستمخالفت اصلی آن»

حتی اگر  ؛ها شیفتة آن بود. باید از آن یاد کردا نباید مثل رمانتیکامّ ؛نادیده گرفت

( Postو بررسی پیشوند پست )(. با واکاوی 231: 1211)شمیسا، « صورت طنز باشدبه

ای نیز گذشتن و عبور از یک مرحله )مدرنیسم( به مرحله« بعد، مابعد، فرا، پسا»معنای به

« پسا»در تعریف پیشوند  1کنیم. فرانسوا لیوتاردیگر )پسامدرنیسم( را مشاهده می

ترادف پسامدرنیسم مترادف توالی و استمرار است؛ م در کلمه« پسا»پیشوند »گوید: می

شناسایی و  تنهایی قابلکدام بههایی که هرمتشکل از دوران« در زمانی»با بخشی 

معنای چیزی است که نشان از تغییر دارد؛ نشان به« پسا»ها است. از دیگر دوران تفکیک

-125: 121۲)لیوتار، « شوداز مسیری جدید که در خاتمة مسیر پیشین برگزیده می

اصطلاح پسامدرنیسم را در واژه و مفهوم برگرفته از جنبش  توانمی ،(. بنابراین121

 ،باید در نظر داشت که پسامدرنیسم ،حالایناز خود، یعنی مدرنیسم دانست. با پیش

بنیادهای فکری  ازانتقاد  ،بلکه هدف آن ،سعی در اشغال موقعیت مدرنیسم ندارد

 مدرنیسیم است. 

ویژه ادبیات، به ،مدرنیسم گرفته استهایی که تأثیر فراوانی از پسایکی از حوزه

ادبیات داستانی  بهلی باید گفت دو نوع نگرش کلی کطورادبیات داستانی است. به

ی تاریخی، مطابق با تلقّ»شناختی. پسامدرنیسم وجود دارد: تاریخ ادبیاتی و سبک

فاً ( شروع شد و لذا آثار پسامدرنیستی را صر1565پسامدرنیسم در تاریخ معینّی )دهة 

ا در تقابل با این اند. امّتوان یافت که بعد از این تاریخ نوشته شدهدر مجموعه متونی می

توان پسامدرنیسم را نوعی سبک نگارش محسوب کرد که برداشت زمانمند، می

صورت گهگاهی، نامنظم و پراکنده در برخی از آثار ادبی تر نیز بههایش پیشویژگی

رغم چنین باید اذعان کرد علی حال،(. بااین23/ 2: 1255 )پاینده،« خورَدبه چشم می

                                                           

1.Lyotard, Jean-Francois. 
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تعریفی جامع از این اصطلاح، در  فقدانادبیات پسامدرنیسم، و  درتی وهای متفادیدگاه

 پردازان آن پراکندگی آرا وجود ندارد. بین نظریه ،های عمدة این رویکردمعرفی مؤلفه

به آرای مهم را باتوجه های پسامدرنهای اصلی داستانویژگی ،بنابراین

توان و... می 2هیل، لیندا هاچن، لیوتار، مک1همچون بودریار ،پردازان این حوزهنظریه

وضعیت گرایی )که لیوتار آن را در کتاب ها و کلیتچنین برشمرد: نفی فراروایت

مرزی )نظریة بودریار(، جای واقعیت و بیکند(، وانمود بهتعریف می مدرنپست

و نیز داستانی که  سامانی در روایت داستانرانه )بینگاان و فراداستان تاریخفراداست

شود: نظریة لیندا هاچن( انکار حقیقت ریشه در تاریخ دارد، با زبان داستانی واژگون می

 ،شناسیبرخورد انتقادآمیز نسبت به هرنوع معرفت ،ناباوری به اقتدار علم ،ثابت و عینی

توجه به  ،گرایی تاریخنسبت به باورهای گذشته و نقد غایت تشکیک شدید ،پلورالیسم

 ،هااعلام پایان ایدئولوژی ،نفی هویت منسجم فردی و اجتماعی، دیگری و غیریت

ای که ایهاب ( و نیز سیاهه3ازخودبیگانگی و استقلال عینی آفرینش خیالی )ایگلتون

گرایی، خبهضدن»دهد: حسن از پسامدرنیسم در برابر مدرنیسم ارائه می

ضداقتدارگرایی، پراکندگی خود، مشارکت جمعی، اختیاری و آشوبگراشدن هنر...، 

: 1211)تسلیمی، « نظمی معنالیل برندگی نمایش و بیشدن طنز، خود تحرادیکال

315.) 

های ادبیات پسامدرن، تلاش برای محو عنصر زمان و ترین ویژگیازجمله مهم

داستانی است. نویسندگان ادبی پسامدرن سعی دارند با  در آثار« روایت»تبع آن محو به

های روایی خاص )همچون آمیز از تکنیکاستفاده از فنـون ادبی و استفادة اغـراق

گسیختگی در همنین اقتباس، بینامتنیت، ایجاد ازجریان سیال ذهن و پایان باز( و همچ

نارضایتی کامل خود را  ،قاز این طری ،روند داستان و... به محو کامل روایت پرداخته

 کنند. از وضعیت فلسفی و اجتماعـی انسان معاصر آشکـار 

                                                           

1.Baudrillard, Jean. 

2.Hutcheon, Linda. 

3.Eagleton,Terry. 
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گرایی و ردّ کامل حقیقت و قطعیت، انسجـام و وحدت معنایی که از شکعدم

های اصلی ادبیات پسامدرن است. این از دیگر مشخصه ،گیردت میئعقل مدرن نش

 ،دهد. به همین دلیلگارانه نشان مینهای تاریخخود را در فراداستان ،قطعیتعدم

گیرند. نویسنده، واقعیت ها در مرزی بین واقعیت و فراواقعیت قرار میگونه داستاناین

منجر به ایجاد فضاهای عجیب و غریب و  ،مرزیریزد و این بیو مجاز را درهم می

 طرحی،سوی بیشود نویسنده بهیا موجب میشده، « سوررئال»آلود و گاه وهم

پردازی روی آورد. دیوید به نظریه ،شکنی حرکت کند و درمقابلگی و روایتقصّبی

ها را گونه رمانهای اینویژگی ،«رمان پسامدرنیستی»ای با عنوان لاج، در مقاله

 (.355-1۲۲: 1216شمارد )رک: لاج، برمی

 

 «هادوباره از همان خیابان»های پسامدرنیسم در داستان بررسی مؤلفه

 یل داستانتحل

اقتدار مؤلف و شورشگری کوتاه، عدم اتّصالهایی چون در ادامه به بررسی مؤلفه

شناسانه روی، تفاوت در زاویه دید، آیرونی، محتوای هستیها، تناقض، زیادهشخصیت

 .داستان خواهیم پرداخت های کلان در متنو فروپاشی روایت

 كوتاه اتّصال  .8

 که داندهای پسامدرنیسم میرا یکی از مؤلفه« کوتاه اتّصال»اصطلاح  ،دیوید لاج 

کوتاه در فاصلة بین متن ادبی  اتّصالورود نویسنده به داستان است. ایجاد  ،منظور از آن

ای رایج متون ادبی هها را در مقولهشود خواننده نتواند نوشتهو جهان واقع موجب می

ند از: ترکیب امور متضاد، ورود اکوتـاه عبارت اتّصالجمله شگردهای ادغام کند. از

های ادبی هنگام استفاده از نویسنده و موضوع نویسندگی به متن، برملاکردن عرف

های روسی آن را ها، که این مورد شکل افراطی همـان چیزی است که فرمالیستآن

 نامند. می1«افشاکردن صنعت»

                                                           

1.Baring The Device. 
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آفرینی در داستان با نقش نویسنده ،های پسامدرنیستیها و داستاندر رمان ،درواقع

خود، سعی در ایجاد پیوند میان دنیای واقعی و داستانی دارد. در این داستان نیز ورود 

 ،عنوان مثالشود. بهچنین پیوندی را منجر می ،نویسنده به داستان و حضور دائمی او

د، گذارانگشتش را بر روی زنگ می ،رسانده 31زمانی که پیرزن خود را به در شمارة 

گشاید، نجدی )نویسندة روی پیرزن میه ای انتظار دارد کسی که در را بکمتر خواننده

 .داستان( باشد

توانستم بنویسم. سیگارم دار و آزاردهندة زنگ، دیگر نمیشبا آن همه صدای کِ»

را روی کف زیلونپوشیدة اتاق انداختم. با همان دمپایی پلاستیکی که در پایم بود 

گذشتم رفتم، از کنار حوض میدر تمام مدتی که از پلکان پایین میخاموشش کردم. 

پیرزن  .آمد. در را باز کردمصدای زنگ در می ،کردمو سرم را از طناب رخت خم می

 (.63: 1215)نجدی،  «افتادداشت می

اش همراهی کند، تأثیر شود پیرزن را تا خانهاز هنگامی که نویسنده حاضر می

و شاید بتوان گفت نویسندة داستان  شودوضوح دیده میهن بحضور وی در داستا

 شده،های داستانِ خود یکی از شخصیت ،تدریجه)برخلاف آنچه معمول است(، ب

ترتیب، حضور ناگهانی و پررنگ نویسنده در داستان منجربه تداخل دو جهان بدین

 شود. می ،ای است فراداستانیواقعی و داستانی که مؤلفه

 هاقتدار مؤلف و شورشگری شخصیتاعدم .1

که تا حدودی در مدرنیسم زیر سؤال  های رئالیستیداستان تسلط خداگونة مؤلف

تنها دیگر خبری از اقتدار رود. در این شیوه نهدر فراداستان کاملاً از بین می ،رفته بود

ها بر در رمان پسامدرن، شخصیت» ها نیست، بلکهچرای مؤلف بر شخصیتوچونبی

تا  ؛دارندورزند و حتی علیه او سر به شورش برمیاستقلال خود از نویسنده اصرار می

کند ها تبعیت میکند این نویسنده است که از شخصیتحدی که خواننده احساس می

 (.6۲: 1216)پاینده، « و نه برعکس
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ین شود. در اولنیز دیده می« هادوباره از همان خیابان»ای در داستان چنین مؤلفه

های نویسنده که هنوز از گو بین نویسنده و شخصیت اصلی داستان، از حرفوگفت

خودسرانه و برخلاف  ،بریم که پیرزنپی می ،ب استاش متعجّآمدن پیرزن به خانه

 .آنچه نویسنده قصد نوشتن آن را داشته، به خانة وی آمده است

 گفت: منزلِ... منزلِ آقای نجدی؟»

 کنید.ار میکه گفتم: شما اینجا چ

 گفت: شما نجدی هستید؟

 (.63:1215)نجدی، « خواستم بنویسم که شما...گفتم: من می

شاهد شورش شخصیت اصلی داستان و اعتراض وی به سرنوشتی که  ،و در ادامه

 برای او رقم زده شده و نیز عجز نویسنده در مقابل وی هستیم:

 ام.نهپیرزن باز هم فریاد کرد: مرا برگردان به خا ...»

خواست کسی به صورت توانستم فکر کنم. دستپاچه شده بودم. دلم میدیگر نمی

 (.6۲)همان، « من هم آب بزند...

کردن بینیم که نویسنده مغلوب خواست پیرزن شده و با زندهدر پایان داستان می

اقتدار مؤلف خواهد پیش ببرد و عدمطور که وی میکند داستان را آنپیرمرد سعی می

 .را هرچه بیشتر آشکار کند

 تناقض .1

بدین معنا  ؛است« تناقض» ،های پسامدرنیستیهای رمان و داستاناز دیگر ویژگی

هایی که در این زمینه از دیوید لاج در کند. مثالهای خود را نقض میگفته ،که راوی

به این صورت است که هر بخش از نقل قول،  ،آمده« رمانِ پسامدرنیستی»مقالة 

از بکت مثال  ناپذیرنام پایان رماناز کند. وی در جایی، های قبلی آن را نقض میخشب

 (.162-163: 1216)لاج، « دهمتوانم ادامه دهم، ادامه میباید ادامه دهی، نمی»زند: می

نویسنده با استفادة فراوان از مؤلفة تناقض،  ،«هادوباره از همان خیابان»در داستان 

قطعیت جهان داستانی عدم ،کند و به این ترتیبقطعیت تأکید میر عدمب ،طور آشکاربه
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های گیرد. راوی در بخشامر واقع به کار می قطعیتعدمای برای نمایاندن را مانند آینه

توصیفاتی از  ،کندسمت خانة نجدی حرکت میآغازین داستان، زمانی که پیرزن به

بودن زندگی و دلخوشی مردم شهر ندة جاریدهدهد که نشانها ارائه میفضای خیابان

آشکارا نقض  ،تمام آن توصیفات ،ا هنگام بازگشت پیرزن از منزل نویسندهامّ ؛است

های کدام از آن جلوههیچ ،هاپیرزن هنگام بازگشت از همان خیابان ،درواقع .شودمی

بار دیگر  ،یبترتاینکند و بهدوباره مشاهده نمی ،که دیده بودرا زیبایی از زندگی 

 ماند.ها باز میاز تشخیص واقعیت و فراواقعیت ،مخاطبِ دنیای پسامدرن داستان

های آغازین داستان درمورد مدرسه، دختر جوان آنچه در صفحه ،عنوان نمونهبه

 ،شود و نویسندهمتضاد بیان می صورت کاملاًذکر شده است، در صفحات پایانی بهو... 

 کند:ی میهای نخستین را نفگفته

)نجدی،  «دختر جوانی با چادری پر از بوی نان داغ از کنارش گذشت» .1

 (.  نمونة متناقض:61:1215

 (.69)همان،  «گذشتاز خیابان دختری که بوی نان را بغل کرده باشد، نمی» 

تاپ ها و تاپتر بود که از دیوارش صدای دویدن بچهطرفیک مدرسه آن» .3

 (. نمونة متناقض:65)همان،  «رسیدکردن توپ به گوش  می

حیاط مدرسه را از  ،های کوتاهیمدرسه را توانستم پیدا کنم. دیوار نداشت. نرده»

 «دادها را میها باز بود و مدرسه بوی جمعهرو جدا کرده بود... پنجرة کلاسپیاده

 (.69)همان، 

 رویزیاده .1

است. این مفهوم بنا « روییادهز» ،های پسامدرنیستیهای متنیکی دیگر از ویژگی

روی در استفاده از تمهیدات استعاره و دهد، زیادهبر تعریفی که لاج از آن ارائه می

نویسان پسامدرن با داستان ،واقع(. در1۱1: 1216دی است )لاج، صورت تعمّمجاز به

ر سعی دارند سرعت ما را د ،کارگیری اصل شباهت یا اصل جایگزینیروی در بهزیاده

 (. 169: 1213فرایند تفکر را بالا ببرند )پاینده،  ،خواندن اثر کم و درنتیجه
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آمیزی و استعاره صورت مجاز، تشبیه، حسرویِ پسامدرن در این داستان بهزیاده

بردن سه کارشود که بی ارتباط با شاعرانگی نوشتار نجدی نیست. نجدی با بهدیده می

است سبکی شعرگونه در داستان بنا کند که خود  عنصر عاطفه، کلام و خیال توانسته

نجدی با ترکیبی که از سازوکارهای »ناشی از نگاه تازة او به بلاغت فارسی است. 

کند، به زبان خاص ا نه افراطی ــ ایجاد میشکن زبان ــ امّگردان و شالودهجدید، غریبه

اش شده اندازد. عادت زبانییابد. او خود را در این کار به زحمت نمیخود دست می

 (. 392: 1211)تسلیمی، « است...

جـای  » رویزیاده»مواردی از کاربرد فراوان صور خیال در این داستان که در قالب 

 .گیرد، در ادامه ذکر خواهد شدمی

 آمیزی:حس

 «نشدة استفراغ را روی زده، بوی لگن خالیهای الکلهوای پر از بوی دوا و پنبه

 (.91:1215)نجدی،« دزمین بریز

 «(.95)همان، « یک تشت زیر هرّه بود پر از صدای باران 

 تشبیه:

 «ةلک ،ای که روی زخم گذاشته باشندروی او چراغ گوشه فلکه مثل پنبههروب 

 (.65)همان،« سرخی داشت

 مجاز:

 «دویدنـد مـی « اللّـه الالاالـه »رو پر از زنانی شد که پشـت سـر   تمام خیابان و پیاده» 

 للهّ مجاز از تابوت است.االالااله .(61،)همان

 استعاره مکنیه:

 «(. 65)همان، « کردپرده روی پنجره خیابان را نگاه می 

 «(.61)همان،  «رو لم داده بودعطر باقلوا روی لجن جوی کنار پیاده 

 طنز و آیرونی .1
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 بازشناسی این حقیقت است که دنیا در ذات خود ناسازگون است و تنها ،آیرونی»

 )مکاریک،« آمیز آن را درک کندتواند کلیت تناقضیک نگرش دوگانه می

انتقاد از جهان ناخوشایند  برایمدرن (. یکی از ابزارهای نویسندگان پست1۲:1211

ساز تنها عنصر بلاغی سبک»توان آیرونی را می ،پیرامون خود، آیرونی است. درواقع

(. این مؤلفه 195:1259 بیکی،)رحیم« تهای لفظی آثار پسامدرن دانسدر حیطة آرایه

ا در این امّ ؛مدرن به کار رفته استبه هر دو شکل کلامی یا موقعیتی در آثار پست

با آنچه در  ،رود پیش آیدیعنی تفاوت در آنچه انتظار می ،آیرونی موقعیت ،داستان

 دهد، نمود بیشتری دارد:نهایت رخ می

هـم مثنـوی    ،زده بود، هـم چـرت مـی   درویشی روی نیمکت چوبی چمباتمه زد» -

تقابـل   کنـد، مـی (. آنچه این موقعیت را به آیرونی نزدیک 6۱:1215)نجدی،« خواندمی

زدن تضاد بین وضـعیت واقعـی )چـرت    ،زدن و مثنوی خواندن است. درواقعمیان چرت

آل )شـور و شـوق در خوانـدن اشـعار     درویش هنگام خواندن مثنـوی( و وضـعیت ایـده   

وجودآمدن نوعی طنز ناشی از تضاد و درنتیجه آیرونی موقعیـت شـده   ب بهمولانا( موج

 است.

. گفـتم: آن سـر نـبش بایـد یـک      گفتم: آن داروخانه است؟ پیرزن گفت: حتمـاً » -

... گفتم: اینجا اصلاً داروخانـه نیسـت. پیـرزن گفـت:     داروخانه باشد. پیرزن گفت: حتماً

 ،(. در ایــن نمونــه61)همــان، « ســتتعمیرگــاه اســت. انگــار تعمیرگــاه دوچرخــه ا ،آره

آشکارا شاهد تفاوت نتیجة عمل با آنچه انتظار داشتیم، هستیم. پیرزن در پاسـخ بـه مـرد    

حتـی خـود نویسـنده عنـوان      ،کند که مغازة پیش رو داروخانه است. در ادامـه تأکید می

ه داروخانـه را بخـار گرفت ـ   ةها روشن شـد. شیش ـ چراغ پشت بعضی از پنجره»کند که می

تعمیرگـاه اسـت.    ،شـویم کـه آن مکـان   متوجـه مـی   ،نهایـت ا در(.  امّ ـ61)همان، « بود...

طنـز ایجـاد    ،تنهـا در داسـتان  نـه  ،کـاربردن آیرونـی موقعیـت   نویسنده با بـه  ،ترتیباینبه

گـرفتن   سـخره بار دیگر با به ،آگاهی خود از نتیجة ماجرانشان دادن عدم بلکه با ،کندمی



 819  ــــــــــــ«... هاهمان خیابان دوباره از»های زبانی پسامدرن در داستان بررسی مؤلفه

مرزهـای واقعیـت و فراواقعیـت را از     ،جانبة راوی دانـای کـل  لط همهاقتدار مؤلف و تس

 برد.بین می

 دید تفاوت در زاویه .9

انسجام در آثار پسامدرنیستی هایی که موجب آشفتگی و عدماز دیگر تکنیک

دیدهای  ازجمله استفاده از زاویه ؛های متفاوت روایت استکارگیری شیوهشود، بهمی

ها یا. این تکنیکؤل ذهن با استفاده از خاطره، خواب، تداعی و رمختلف، جریان سیا

: 1211با ادبیات مدرن آغاز شده و در پسامدرنیسم به اوج خود رسیده است )تدینی، 

33۲.) 

 براییکی از شگردهایی است که نویسنده  ،در این داستان نیز تغییر در زاویه دید

نویسنده از جایگاه  ،ترتیباینه است. بهابراز تردید خود نسبت به قطعیت امور برگزید

زند. های پیشامدرن طعنه میداستان« دانای کل»چنین بر رفیع خود سقوط کرده و این

گرفتن تحت نفوذ شخصیت اصلی داستان خود، سنده برای ورود به داستان و قرارنوی

ا دیدگاه اول شخص را جایگزینِ دانای کل کند ت ،ناچار است از اواسط داستان

ناتوانی و درماندگی خود را مقابل شخصیت شورشگر داستان خویش  ،وسیلهبدین

های درونی و دادن دغدغهنشانبرای  ،هایی از داستانآشکارتر کند. همچنین در بخش

را بلافاصله بعد از دیدگاه سوم شخص، به کار « گویی درونیتک» ،هاروحی شخصیت

بر  را تسلط خود ،درپی راوی و زاویه دیدت پینویسنده با تغییرا ،گیرد. بنابراینمی

 .هایی از تغییرات راوی توجه کنیددهد. به نمونهموردتردید قرار می ،داستان

ترتیب که نویسنده، شود. بدینروایت داستان با دیدگاه دانای کل محدود آغاز می

کند. میروایت  ،داستان خود را از دریچة نگاه پیرزنی که شخصیت اصلی داستان است

بر نفوذ وی به ذهن پیرزنِ داستانِ خود، شاهد علاوه ،در بندهای آغازین ،درنتیجه

رو ها روبهها و اشخاصی هستیم که شخصیت کانونی با آنهایی از مکانگزارش

 شود.می
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اش را به مرمرهای دیوار تکیه داد. بعد پشتش را به که از نفس افتاد، شانههمین»

باند و زل زد به مردهایی که زیر تابوتی را گرفته بودند و از وسط همان دیوار مرمر چس

 (.61:1215)نجدی، « گذشتندخیابان می

علت کشتن گویی درونی پیرزنی هستیم که بهشاهد تک ،در این بخش داستان

 .همسر خود، دچار آشفتگی روحی شده است

مغرب را نشنود زد که نکند صدای اذان ظهر را نشنود، صدای اذان دلش شور می»

 ت بگذراند.و بعد مجبور شود تمام شب را کنار میّ

 (.95)همان، « پوشمـ اذان که زدند سیاهم را می

وارد داستان خود  ،ترتیباینکند و بهروی پیرزن باز می در را به« نجدی»زمانی که 

صورت شویم. داستان که تاکنون بهرو میدید روبه شود، با تغییر مهمی در زاویهمی

یکباره از دیدگاه اول شخص و از زاویه دید به ،شددانای کل محدود روایت می

روایت  ،های کلیدی داستانش شده استکه اینک خود، یکی از شخصیت« نجدی»

 .شودمی

 (.63)همان، « افتادپیرزن داشت می .آمد. در را باز کردمصدای زنگ در می»

ماند و درست از شخص باقی میرت اولصوروایت داستان تا بندهای پایانی به

مغلوب خواستة شورشگری شخصیت اصلی داستان )پیرزن( شده و  ،جایی که نویسنده

شخصی تبدیل به دانای کل محدود کند، زاویه دید اولقصدِ نوشتنِ ادامة داستان را می

 شود.می

 پیرزن بالش را برداشت و از شوهرش پرسید:»

 ـ حالت خوب است؟

 (.65)همان، ..« گفت: بله.

 بازی و فراداستان .9

فراداستان است و یکی از  ،های پسامدرنیسمفردترین مؤلفهیکی از منحصربه     

 عنصر بازی است.  ،ترین عناصر فراداستانکاربردی



 819  ــــــــــــ«... هاهمان خیابان دوباره از»های زبانی پسامدرن در داستان بررسی مؤلفه

توان یافت، این پیام کمابیش فراتفسیری که در ادبیات داستانیِ خودآگاه می»

خوانید، ساختگی است و این یک بازی است. ه میکند: داستانی کصریح را القا می

عبارت است از برساختن واقعیتی بدیل از طریق  ،ترین وجه اشتراک داستان و بازیمهم

های زبانی و خواه ها )خواه نشانهای از نشانهکاری در رابطة میان مجموعهدست

-35۱: 1212)پاینده، « منزلة پیام و زمینه یا چارچوب آن پیام...زبانی( بههای غیرنشانه

351.) 

مند از شگرد را بهره «هادوباره از همان خیابان»دارد تا داستان آنچه ما را بر آن می

هایی است که تکیة متن داستان بر رابطة بازی و واقعیت فراداستان و بازی بدانیم، بخش

 .سازدایان میبیشتر نمآمیزش خیال و واقعیت را هرچه ،ترتیباین، بهساختهرا آشکار 

 فروشد:اش را با ناراحتی به سمساری میزنی آینه

بلندی را از روی یک گاری برداشته  ةرسیده بودیم نزدیک سمساری. دو نفر آین»

)نجدی، « کردبردند. زنی کنار گاری ایستاده بود که التماس میو به سمساری می

66:1215.) 

ودی جاندار خیابان را به قصدِ خوانیم که آینه چون موجدر چند صفحه بعد می 

او را  ،مخاطبان( کند و سرانجام )در مقابل حیرتمیرسیدن به منزل صاحب خود طی 

 کشد:به آغوش می

دویدند. آینه کنار سمسارها دنبالش می .گذشتآینة بلندی می ،از وسط خیابان»    

بغل کردند و در جا همدیگر را  ها هماندری ایستاد. زنی در را برایش باز کرد. آن

 (.65)همان،  «بسته شد

 ،دهدشدن آینه ارائه میبیژن نجدی در تعریفی رئالیستی که از فروخته ،درواقع

 ،چنان هنرمندانه عنصر خیال را با واقعیت آمیخته است که محال است خواننده

تنیدگی جهان واقعی با جهان بدیل تأثیر چنین تداخل غریبی از درهمناخودآگاه تحت

 رار نگیرد.ق
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توان مصداق معتقد است هر نوع بازیگوشی در داستان را نمی یشیا ووتراپ»

های دیگر به این عقیده، بازیگوشیتوجه(. با19:1211)تدینی،« فراداستان دانست

 ،نمایدهای فراداستان نیست و چندان غیرواقعی نمیکه در ردیف بازی را نویسنده

 توان در این بخش تحلیل کرد. نمی

 عآشكارسازی تصنّ .1

دربـارة   وگـو گفتبودن اثر و ع، اشارة مستقیم به داستانیمنظور از آشکارسازی تصنّ

کنـد کـه بـا    ترتیب، نویسـنده بـه خواننـده تأکیـد مـی     اینهای داستانی است و بهتکنیک

 (.316: همانرو نیست )واقعیت روبه

اقتدار مؤلف و شورشگری کوتاه، عدم اتّصالصورت ای در این اثر بهچنین مؤلفه

 است. آمدههای پیشین ها ظاهر شده که در قسمتشخصیت

 های كلانفروپاشی روایت .9

های های کلان هستیم و رمان و داستانرفتنِ روایتدر عصر پسامدرن، شاهد ازبین 

اند. در متون پسامدرنیستی، نصیب نماندهها بیپسامدرن نیز از تأثیر فروپاشی فراروایت

شخص مدرنی رو هستیم و نه با راوی اولبا راویان دانای کلِ دورة پیشامدرن روبه نه

گویی کارگیری صناعاتی چون سیلان ذهن و تکبردن به درون خود و بهکه با پناه

صداهای » ،های جامعة پیشرفته بگریزد. در آثار پسامدرندرونی سعی دارد از رنج

روایت را کنند که هرکدام حکم یک پارهن میای را بیاهای جداگانهروایت ،مختلف

روند. گاه این صدا در رمان غلبه ها در عرضِ یکدیگر به پیش میروایتدارد. این پاره

ر و گاه حتی تباینِ این صداها، دارد و گاه، در فصلی دیگر، صدایی متفاوت. تکثّ

 .(۲۱:  1216)پاینده، « سازد...رو میکردن داستان را با دشواری روبهدنبال

ای در این داستان در تصاویر جداگانه و متفاوتی که هریک از دو چنین مؤلفه

، نشانة شود. ارائة چنین تصویرهای متناقضیکنند، دیده میشخصیت اصلی مشاهده می

بخش در این داستان است که آن را جام روایت و نیز غیبت صدایی کلیتانسعدم

 .سازدنزدیک می بیشتر به متون پسامدرنیستیهرچه
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گذشت. هیچ دری نبود که دختری که بوی نان بغل کرده باشد، نمی ،از خیابان»

مدرسه را توانستم پیدا کنم. دیوار  .کرده بسته شده باشدروی بوی گوشت سرخ

 (.69:1215)نجدی،  «نداشت...

روایت زیر عنوان کلانهای پسامدرنیستی بهیکی دیگر از اصولی که در داستان

. در این داستان نیز استال رفته است، جایگاه خداگونة مؤلف در متون پیشین سؤ

 ،دهدتنها چنین جایگاهی را پس از شورش شخصیت اصلی از دست مینویسنده نه

کردن پیرمرد، روایت قطعی داستان خود را نیز که همان مرگ بلکه با پذیرفتنِ زنده

 .کندپیرمرد است، آشکارا نقض می

بردن آن، مخاطب خویش را درگیر سؤالرین فراروایتی که نجدی با زیرتا مهمامّ

عنوان ما مرگ را به ةتردید همناگزیری از مرگ است. بی ،کندهایی فلسفی میپرسش

ای مواجهیم که با ایم، حال در این داستان با نویسندهبازگشت پذیرفتهامری حتمی و بی

 ،راندذهن مخاطب خود میاز مرگ را کردن پیرمردِ داستانش، اصل قطعیت زنده

 .کندروایت کلانی چون مرگ را نقد می

 بعد گفتم: بالش را از دهان پیرمرد بردارد.»... 

 پیرزن بالش را برداشت و از شوهرش پرسید:

 ـ حالت خوب است؟

 گفت: بله.

 کند؟پیرزن گفت: جاییت درد می

 (.65 :)همان «گفت: نه...

 شناسانهمحتوای هستی .81

گوید تفاوت کلی نظریة ادبی مدرنیسم و نظریة ادبی هیل میبرایان مک

جو کرد. وی معتقد است عنصر وتوان در عنصر غالب هریک جستپسامدرنیسم را می

که عنصر غالب درحالی ؛شناسانه داردماهیتی معرفت ،غالب ادبیات داستانی مدرنیسمی

های قهرمان داستان ،نه است. از نظر ویشناسادارای ماهیتی هستی ،ادبیات پسامدرنیستی
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آوردن شناختی جدید از جهان دارد و در مقابل، آنچه دستمدرنیستی سعی در به

: 1211دستیابی به ماهیت هستی است )پاینده،  ،قهرمان پسامدرنیستی در پی آن است

62.) 

 دهد:توضیح می چنینپاینده این تقابل را 

های متفاوت و چندگانه ها و ادراکبه استنباط دادنپسامدرن، دورة میدان ةدور»

توان تردید روا داشت. بودنِ اُبژة شناخت )جهان هستی( میاست و لذا در یگانه

هایی کوشند تقابل عوالمِ گوناگون را در قالب شخصیتنویسان پسامدرنیست میرمان

ترتیب، نکند. بدیبه نمایش بگذارند که هریک گویی در دنیایی متفاوت زندگی می

 (.69)همان، « هایی مختلف ترسیم کند...تواند وجودِ جهان را به شکلمتنِ هر رمان می

شکستن مرزهای دو ع و درهمکارگیری شگردهایی چون آشکارساختن تصنّبه

برآنکه سبب ، علاوه«هادوباره از همان خیابان»جهان واقعی و داستانی در متن 

شود، تقابل دو دنیای شناسانة واقعیت و داستان میبیشتر تمایز هستیآشکارشدن هرچه

 گذارد.به نمایش می ،های متمایزهایی با نگرششخصیت ةوسیلمتفاوت را نیز به

اولین ضربة خود را  ،عنویسنده با استفاده از تکنیک فراداستانیِ آشکارساختن تصنّ

با گشودن در  ،عسازد. درواقبر پیکر مرزهای دو دنیای واقعیت و داستان وارد می

عکس( هستیم. هرچه رروی داستان )یا به توسط نجدی، شاهد بازشدن دروازة واقعیت ب

تا جایی که شخصیت  ،شودتر میتداخل این دو جهان واضح ،گذردبیشتر از متن می

رفته توانایی و اقتدار خود را در مقابل شخصیت داستانی از واقعی )نویسنده(، رفته

داستان را مطابق  ،تنها در محتوای اثر تأثیر گذاشتهنایی، نهتواعدمدهد و این دست می

برد، بلکه در حرکات ظاهری نویسنده نیز بدین صورت دیده میل پیرزن پیش می

 .شودمی

در آغازِ برخورد این دو، شاهد ضعف جسمانی پیرزن و وابستگی او به نویسنده 

 هستیم:



 881  ــــــــــــ«... هاهمان خیابان دوباره از»های زبانی پسامدرن در داستان بررسی مؤلفه

ردم و او را به طرف حوض وسط حیاط خودم را انداختم زیر بازوهایش. بغلش ک»

  (.62:1215)نجدی، « بردم...

زدن بر نیازمند تکیه ،ا در اواخر متن، این نویسنده است که برای ادامة راهامّ

 شخصیت داستانش است:  

 این چند قدم راه را نیفتم. ،گفتم: کمکم کنید»

« ریک شده بود...هوا کاملاً تا ،پیرزن زیر بغلم را گرفت. تا به در خانه برسیم

 (.65)همان، 

ل، دنیای پیرزنی که رو هستیم: اوّبا دو دنیای متفاوت روبه ،در این داستان کوتاه

بیند. در دنیای نویسد. دوم، دنیای پیرزنی که نجدیِ نویسنده مینجدیِ نویسنده می

بیرون از داستان، بیژن نجدی درحال نوشتن داستانی درمورد پیرزنی است که همسر 

کند. در دنیایی که نجدی از دید پیرزن ارائه خانه را ترک می ،ود را به قتل رساندهخ

 .وبیش حکایت از آبادانی و نشاط داردهمه چیز کم ،دهدمی

ها را شود و همان خیاباندر مرحلة بعد، یعنی هنگامی که نجدی وارد داستان می

شدة با دنیای وصف ،کندمیکند، دنیایی که مشاهده این بار همراه با پیرزن طی می

وهوای جنگ و بیند دنیایی است با حالآنچه می ؛هایی چشمگیر داردپیشین تفاوت

 زدگی:جنگ

فروشی خوردگی دارد، از مغازة شیرینیعلت عبور تانک چینآسفالت خیابان به»

 ساختنِآید، خیابان پر از زنانی با سینی منقل )حتماً برای راهیسوخته میبوی هیزم 

ای که از آن ها( است، خبری از دختری که بوی نان بغل کرده باشد و یا خانهرزمنده

آنچه مخاطب را بعد از دیدن تقابل  (.69)همان، « بوی گوشت به مشام برسد نیست...

تر است؟ این است که کدام توصیف از خیابان درست ،دارداین دنیاها به فکر وا می

بیند؟ آیا اصلاً جهان واقعی که جایگاه نویسنده ه میگوید یا آنچآنچه نویسنده می

متعلق به جهان داستان بوده است؟ آیا پیرزن به دنیای  ،وجود داشته؟ یا هرچه بود ،است

 نویسنده وارد شده یا نویسنده پا به دنیای متن گذاشته است؟
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 نتیجه
د برخی از توان نتیجه گرفت که کاربربه نکات یادشده در این نوشتار، میباتوجه

اقتدار ع، تناقض، عدمکوتاه، آشکارسازی تصنّ اتّصالازقبیل  ،های پسامدرنیسممؤلفه

شناسانه و های کلان، محتوای هستیها، فروپاشی روایتمؤلف، شورشگری شخصیت

را « هادوباره از همان خیابان»رویکرد پسامدرنیسم در داستان  ،تغییر در زاویه دید

ع، مخاطب خود را وادار ساختن تصنّن خود با آشکارر داستاکند. نجدی دآشکار می

کند تا به قطعیت امور جهان پیرامون خود شک کند و با پرداختن به محتوای می

سازد. مدرن را نمایان میهویتی انسان پستهای ناشی از بیشناسانه، سرگشتگیهستی

آمیزی و ستعاره، تشبیه، حسمانند ا ،دی عناصر بلاغیکاربرد فراوان و تعمّ ،برآنعلاوه

روی را در این مدرنِ زیادهمجاز که موجب شاعرانگی نوشتار نجدی است، مؤلفة پست

ساز نویسنده با استفاده از تنها عنصر بلاغی سبک ،کند. درنهایتداستان برجسته می

های طنز از طریق تضاد، مرزهای واقعیت با ایجاد موقعیت ،یعنی آیرونی ،پسامدرنیسم

 برد.فراواقعیت را از بین می و

 

 منابع 
، ترجمة بابک هایی از نقد پسامدرن(ها )نمونهسرگشتگی نشانه(، 121۱بودریار و دیگران ) -

 .تهران: مرکز، 9چاحمدی و دیگران، گزینش و ویرایش مانی حقیقی، 

، جدیدنقد ادبی و دموكراسی: جستارهایی در نظریه و نقد ادبی (، 1211پاینده، حسین ) -

 .تهران: نیلوفر، 3چ

جلد سوم، تهران:  های پسامدرن(،داستان كوتاه در ایران )داستان(، 1255)  ــــــــــــــ -

 نیلوفر.

 .روزنگار ، تهران:1چ ،مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان(، 1212ــــ  )ـــــــــــ -

، ار و صناعات فیلم میكسرمان پسامدرن و فیلم: نگاهی به ساخت(، 1216ــــــــــــــ  ) -

 تهران: هرمس. 

ترین پسامدرنیسم در داستان معاصر فارسی: مروری بر مهم(، 1211تدینی، منصوره ) -

 .، تهران: علمهای پسامدرنیستی و بازتاب آن در داستان معاصر ایرانینظریه



 881  ــــــــــــ«... هاهمان خیابان دوباره از»های زبانی پسامدرن در داستان بررسی مؤلفه

، هایی در ادبیات معاصر )داستان(: پیشامدرن، مدرنگزاره(، 1211تسلیمی، علی ) -

 .تهران: کتاب آمه، 2چ، پسامدرن

، ها در ادبیات فارسیهای ادبی و كاربرد آننقد ادبی: نظریه(،  1211ــــــــــــــــ ) -

 .تهران: کتاب آمه، 1چ

تحلیل سطح بلاغی )ادبیت( و ایدئولوژیک (، 1259) و دیگران بیکی، سانازرحیم -

-199، صص 22فصلنامة نقد ادبی، شماره ، های پسامدرن ایرانی)اندیشگانی( زبان در رمان

1۱9. 

 .تهران: فردوس، 9چ ، نقد ادبی(، 1211شمیسا، سیروس ) -

 .تهران: نیلوفر، 1چترجمة حسین پاینده،  های رمان،نظریه(، 1216لاج، دیوید و دیگران ) -

، 1چزاده، ، ترجمة آذین حسینهاتعریف پسامدرن برای بچه(، 121۲لیوتار، ژان فرانسوا ) -

 تهران: ثالث.

 تهران: ققنوس.،1چترجمة بهرام بهین،  پسامدرن،(، 1211مالپاس، سایمون ) -

محمد نبوی و مهران  ، ترجمههای ادبی معاصردانشنامة نظریه(، 1211مکاریک، ایرناریما ) -

 تهران: آگه. ،2چ مهاجر،

 تهران: مرکز.، ۱چ ها،دوباره از همان خیابان(، 1215نجدی، بیژن ) -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 889

ال
س

 
ن 

ستا
زم

و 
ز 

ایی
ـ پ

م 
نه

79
31

 
هم

جد
 ه

رة
ما

ش
ـ 

 

 

 

 
 

 


